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استغاثه و  بندی یمدر تقس یانوهاب یدگاهنقد د

 آن یقمصادبرخی از  یانگار شرک

‌*زاده سعید غلام

 **ادنژ  یملا غ اضدر یمح

 چکیده
بندی است اثه بـه امـوری کـه مقـدور بشـر اسـت و امـوری کـه تنهـا از وهابیان با تقسیم

، سشس تفسیر ویـژه و منحصـر بـه فـردی کـه از ایـن دو مفهـوم دارنـد آیدخداوند برمی
کـاری مشـرکانه  ،و دیگر بزرگان دین را استمداد از پیامبر اندپیوسته تلاش کرده

چنـد موضـوو مختلـف اسـت:      کشـانده گمراهـیایـن قلمداد کنند. آنچه وهابیان را به 
( تفسـیر ناصـواب 8  مـ .کننـده کدرخواسـت عتقـادنیـت و اعنصـر بـه  یتـوجهبی (1

ما لا یقدر » مفهوم. تفسیری که وهابیان از «ما لا یقدر علیه الا الله» از مفهوم وهابیان
دارند با چند اشکال روبروست:این تفسیر نه تنها در کتاب، سنت و سلف  « علیه الا الله

تارهـای رایـج ای ندارد بلکه با آنها در تضاد است. علاوه براین برخی از باورها و رفریشه
 .گیردقرار می« ما لا یقدر علیه الا الله»در میان سلف نیز ذیل عنوان مذموم  

  الا الله، شری، دعا. یهعل یقدراست اثه، ما لا  ها: کلیدواژه
  

                                                 
 لمدرسة اهل البیت علامدارالإ  ۀسسؤپژوهشگر م *

 علمیه. ۀطح دو حوز س **
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 مقدمه
سو و تنوو و پیچیدگی نیازهایش از سـوی دیگـر، او را بـه دری  قدرت محدود انسان از ی 

اگـر غیـر ممکـن  ،گرفتن از دیگـران زنـدگی بـدون کمـ  هادامـکند که  این مهم نائل می
 بسیار سخت و رو به افول خواهد بود. ،نباشد

، ائمــه و صــالحان را عملــی مشــرکانه خواهی از پیــامبر اکــرم حاجــت ،وهابیــان
تـرین  ترین نوو شـری، خـ  مقـدم جنـگ بـا توحیـد و بزرگ خوانده و آن را بدترین و بزرگ

این در حالی اسـت کـه نصـوص مختلفـی در  1آن توصیف کردند.گرفته با  مخالفت صورت
، در آنهـا مشروعیت درخواست از غیر خداوند وجود دارد که کریم و سیره نبویقرآن

نهاده و مسلمانان  پا را از حریم شریعت فراتر ،وهابیان ماننداندیشانی اما کج شود؛دیده می
عنوان  بـه ،سوی وهابیـان ه به غیر خدا ازاز آن جهت که است اث ؛کنندرا به شری متهم می

 حکم این مسئله را بداند.  ،ناقض اسلام معرفی شده، بر هر مسلمان لازم و ضروری است
نگـاهی محققانـه، آراء و  تحلیلـی و –بـا روشـی توصـیفی تا  ،رو سعی داردنوشته پیش

روی مخاطب پیش ،افکار وهابیان را مورد واکاوی قرار داده و نظریه صحیح در این مورد را
 قرار دهد.

له است اثه، توس  مخـالفین ئبا محوریت مس ،هایی که از گذشته تاکنوناز جمله کتاب
 اند از:هستند که عبارت موارد زیر ،و موافقین آن نگاشته شده است

 . الإغاثة بأدلة الاست اثة: حسن علی السقا ؛1

 اح الاهدل الزبیدی؛. رسالة فی جواز الاست اثة والتوسل: سیدیوسف البط8

 . شواهد الحق في الإست اثة بسید الخلق: یوسف اسماعیل النبهانی؛7

 معناشناسی واژگان
 توحید و شرک

منظـور در تعریـف  ابن 2.معنای انفراد و تنهایی اسـت واژۀ توحید، مصدر باب تفعیل از ریشۀ وحد به
                                                 

 .723، ص1، رشبهات المبتدعه. هذیل، عبدالله بن عبدالرحمن، 1
 .563، ص8ر ،الصحاح. جوهری، اسماعیل، 2
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رکة و الشُرکة»گوید:  این واژه می  1شدن دو یا چند نفر با یکدیگر. معنی مشارکت و شری  به ؛«الشِّ
عبــارت اســت از  ،معنــای اصــطلاحی توحیــد کــه مــورد قبــول عمــوم مســلمین اســت

همین معنـا را اراده کـرده  ،عمیمین در تفسیر مراتب مختلف توحید دانستن خدا. ابن  یگانه
همتـا و  اعتقاد بـه بی ،جوهرۀ اصلی معنای توحید را ،چنانکه علامه طباطبایی نیز 2؛است
 3داند. بودن خدا می یگانه

 ،آیـد های توحید و شری، نخستین سؤالی که بـه ذهـن می پس از شناخت معنای واژه
علم و  مانندبودن بسیاری از صفات میان خالق و مخلوق،   آن است که با توجه به مشتری

سـبب طـرح قدرت و حیات، محدودۀ توحید و شری تـا کجاسـت  پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
 نام مراتب و اقسام توحید شده است.مبحمی به

 مراتب توحید و شرک
سـه قسـم  را برای توحید ارائـه داده و توحیـد 4وهابیان، تقسیمی متفاوت از دیگر مسلمان

 اند از:دانند که عبارتمی
 و صفات؛ ء. توحید اسما1

 . توحید ربوبی؛8

 ؛. توحید الوهی7

 5دهد: گونه شرح می ید را اینگانۀ توح عمیمین اقسام سه ابن
 .توحید الوهیه این است که فق  خدا پرستیده شود. 1

                                                 
 .662، ص15ر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن1

 .817، ص5ر، العثیمین مجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد،  . ابن2

 .«835، ص18رهمان، » ؛«787 -823، ص11، رالمیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین، ». 3

قسـیمی بـرای او  .خداوند متعال در ذاتـش یکـی اسـت اهمان :گویند سنت میاهل»نویسد:  توحید می . شهرستانی در تعریف4
 شهرسـتانی،)؛ «نظیری برای او نیست و یکانگی در افعال دارد و شریکی برای او نیسـت .نیست و یگانگی در صفات ازلی دارد

خداونـد در ذات خـود واحـد  :انـد اصحاب ما گفته نویسد: میفخر رازی » (؛55، ص1ر ،الملل و النحل ،محمد بن عبدالکریم
فخرالـدین )؛ «در صفات خود واحد است و شبیهی ندارد و در افعال خود واحد است و شریکی ندارد ؛است و قابل تقسیم نیست

د، یراز  وحدانیت خداونـد  اند: توحید اعتقاد به شریف المقدسی آوردهالدین بن ابیکمال» (؛162، ص6، رمفاتیح الغیو، محم 
 «.در ذات و صفات و افعال است

 .817، ص5ر، العثیمین مجموع فتاوى ورسائلعمیمین، محمد،  . ابن5
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  .توحید ربوبیه این است که خلق، مل  و تدبیر فق  به خدا نسبت داده شود. 8

  1و صفاتش. ءدانستن خدا در اسما یگانه ،و صفات عبارت است از ءتوحید اسما. 7

سـنت، بـه وهابیان در نگاه برخـی عالمـان اهـل بندیالبته ناگفته نماند که این تقسیم
 2هد  تشبیه مسلمانان به کفار و تکفیر آنها صورت گرفته است.

 استغاثه و دعا
 شناسی استغاثه مفهوم

معنای طلب غوث است کـه  است اثه به 3:نویسد زبیدی در تعریف معنای است اثه چنین می
معنـای  4ها. رای نجات از سختیکم  ب ،عبارت است از رهایی از سختی و مصیبت و نیز

 5اصطلاحی است اثه نیز تفاوتی با معنای ل وی آن ندارد.

 دعا

نویسد: معنـای دعـا از ریشـه  فارس میابن .معانی مختلفی برای این ماده گفته شده است
  6.سوی تو میل کند)د، و، و( این است که چیزی با صوت و کلام تو، به

 طلب و سؤال :الف

در  ،در قرآن و روایـات، بیشـترین مـوارد کـاربرد واژۀ دعـا و مشـتقات آن ،العروسیبه گفتۀ 
  7کردن است. معنای طلب و سؤال

 ِكَ سَامِيعُ  لادَعًَء بَة  إِنَّ ة  طَيِّ يَّ هُ قًََ  رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ ً رَبَّ يَّ آنجـا و ؛ هُنًَلِكَ دَعًَ زَكَاِ
پروردگار خود را خواند. گفت: پروردگارا از جانب خود به من فرزندی در آن وقت بود که زکریا 

 8پاکیزه عطا کن که تو شنوای دعایی.
                                                 

توحید الألوهیة، وهو إفراد الله تعالی بالعبادل، توحید الربوبیة، وهو إفراد الله تعالی بالخلق والملك والتدبیر، توحیـد الأسـماء ». 1
 .«الی باسماءه وصفاتهوالصفات، وهو توحید الله تع

 .5، صالتنديد بمن عدّد التوحید. سقا ، حسن، 2

 .716، ص5ر ،تا  العروس من  واهر القاموس محمد، زبیدی، 3

 .  «الاست اثة: طَلب ال وث، وهو التخلیه من الشدل والنقمة، والعون علی الفکاك من الشدائد». 4

 .7، صاستغاثه ای ديدگاه مکتو اهل بیت. سعادتی، قادر، 5

 .833، ص8، رمعجم مقائیس اللغةاحمد،  ،فارسبنا. 6

 .13، ص1، رالدعاء و منزلته من العقیده الاسلامیه. العروسی، جیلان بن خضر، 7

 .72صعمران، آلسوره . 8
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 ندا :ب

ـداء»گوید:  داند و در توضیح این ریشه میمعنی ندا می راغب، دعا را به عَاء کالن  دعـا   ؛«الـدُّ
 1همانند ندا است.

 گذاری نام :ج

دعـوت »انـد:  گذاری گرفتـه و چنـین تعریـف کرده نام معنی بعضی از ارباب ل ت، دعا را به
 2و فرزند را زید خواندم؛ یعنی او را زید نامیدم. ؛«الولد زیدا وبزید إذا سمیته بهذا الاسم

 تشویة و ترغیب :د

يَهْادِي مَانْ مانند کاربرد یکی از مشتقات مادۀ دعـا در آیـۀ  ََ الََِ  اهُ يَادْعُو  إِلَاى دَ رِ  لسَّ ََ للَّ
3کند. کند و هر کس را بخواهد هدایت می ؛ و خدا به دارالسلام دعوت میيَشًَءُ 

 

 استغاثه )دعای عبادی( :ها

َ دعاو  شاهد ءكم مان دَن  للاهفراء در توضیح معنـای آیـۀ 
معنای  گویـد: ادعـو بـه می 4

 5است یموا است.
اد  معنـای عبـادت و متـر از میان آنچه در توضیح دعا گفته شد، واژه دعا در ل ـت بـه

معنی جلب نظر دیگری اسـت کـه بـه اهـدا  مختلـف صـورت  بلکه دعا به ؛عبادت نیست
گاه ؛پذیرد می کردن مخاطب نسبت به  گاه برای برآوردن حاجتی از داعی است و گاه برای آ

 قصد دیگر.  امر ثالث، یا به

 انگاری استغاثهوهابیان و شرک
 اقسام استغاثه از نظر وهابیان

و مخـاطبی کـه  ،طلبـد کننده( می را بر اساس حاجتی که داعی )اسـت اثهوهابیان است اثه 
 کنند. اش برگزیده )مدعو(، به چهار قسم تقسیم می برای اجابت خواسته

                                                 
 .715، صالمفردات في غريو القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1

 .136، ص1، رالکبیرالمصباح المنیر في غريو الشرح  احمد،. فیومی،2

 .85آیهیونس، سوره . 3

 .87آیهبقره، سوره . 4

 .853، ص16، رلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن5
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 طلب حاجتی عادی از زندۀ حاضر. 1

این نوو  ،است که دربارۀ حضرت موسی 1سورۀ قصه 15وهابیت با استدلال به آیۀ 
 2.دانند میاز غیر خدا را جایز  ،از طلب

 طلب حاجتی مافوق بشری از زندۀ حاضر. 2

کند، داعی از ی  فرد زنده کـه  در این نوو از است اثه که در زمان ما کمتر مصداق پیدا می
خواهد که مملًا بیماری لاعلاجـش را شـفا دهـد. وهابیـت ایـن نـوو  نزد او حاضر است می

 3دانند. از مصادیق شری می ،خواهی از غیر خدا را کم 

 یا مافوق بشری( ،طلب از زندۀ غایب )خواه حاجت عادی باشد. 3

کـه  ممل اینکـه از امـام زمـان ؛ای که حاضر نیست یعنی درخواست کم  از فرد زنده
شری و خرور  ،بودن او اعتقاد دارند استمداد شود. وهابیان این مورد را نیز شیعیان به زنده

 4 دانند. از دین می

 5حاجت عادی باشد یا مافوق بشری( طلب از اموات )خواه. 4

 ،همـین دلیـلغالباً از همین قسم هستند و به ،دهند هایی که مسلمانان انجام می است اثه
 ،گـردد. از نظـر وهابیـان مخالفت وهابیت با مسلمانان نیز بیشتر به این نوو اسـت اثه برمی

 6ر خدا است.ترین نوو طلب از غی چنین استمدادی بارزترین مصداق شری و نامشروو
سه قسم است اثۀ مشرکانه وهابیـان آن اسـت کـه در  وجه مشتری ،بنابر آنچه بیان شد

 های فوق بشری برای مدعو در نظر گرفته شده است. هر ی  از آنها، توانایی یا توانایی

                                                 
1 .ذي ذي مِنْ شیعَتِهِ عَلَي الَّ هِ فَاسْتَ اثَهُ الَّ هِ  فَوَجَدَ فیها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شیعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّ ؛ فَـوَکَزَهُ مُوسـيمِنْ عَدُوِّ
از  ،یکی از پیروانش بود و یکی از دشمنانش، پس آن که از پیروانش بود ؛کردند پس دو نفر مرد را یافت که با هم زد و خورد می»

 .«وی در برابر دشمنش یاری طلبید

 .638، ص8لاسلامیه، رالدعاء و منزلته من العقیده ا. العروسی، جیلان بن خضر، 2
 .638، ص8، رهمان. 3

 .623، ص8، رهمان. 4
 .72، صشرح کشف الشبهاتعمیمین، محمد،  . ابن5
 .627، ص8، رالدعاء و منزلته من العقیده الاسلامیه. العروسی، جیلان بن خضر، 6
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 تبارشناسی شرک استغاثه
قـاد آنهـا، اسـت اثه گانۀ توحید و شری از منظر وهابیان، باید دید در اعت با توجه به انواو سه

 مبتلا به کدام ی  از انواو شری است.

 درخواست حاجت مافوق بشری از مدعو زندۀ حاضر .1
و طلب حاجت ی  نوو عبادت، بلکـه برتـرین و افضـل عبـادات « دعا» ،وهابیان معتقدند

هـای  جملـه درخواسـت حاجت از ،انـواو اسـت اثه تماماست. معنی این سخن آن است که 
همچنـین  ؛مدعو زندۀ حاضر، پرستش غیـر خـدا و شـری در عبـادت اسـت فوق بشری از

العاده از شئون ربوبیت است و درخواست آنها از غیر  های خارق اجابت درخواست ،معتقدند
نـاقض معنی اعتقاد به ربوبیت برای مخلوقات است؛ بنابراین این قسم از اسـت اثه،  خدا به
 الوهی و ربوبی است.توحید 

 ز غایب. درخواست ا2
سـوی وهابیـان،  از ،بر اساس توضیحی که در قسم قبلی گذشت، این قسم از است اثه نیز

عـلاوه اینکـه، چنـین بـه ؛گـردد عبادت غیراللـه شـمرده شـده و شـری الـوهی قلمـداد می
از ایـن  ؛)علم غیـب( بـه مخلوقـات اسـت ای مستلزم انتساب یکی از صفات الهی است اثه

نـوعی ربوبیـت بـرای مـدعو در  ،شنود و به او علم داردمیجهت که مدعو صدای داعی را 
  .لذا مبتلا به شری در ربوبیت هم خواهد بود ؛نظر گرفته شده

 . درخواست از میت3
از نظر مراتب شری، همانند است اثه به غایب است؛ یعنی همـواره مبـتلا بـه  ،این قسم نیز

 شری در عبادت و شری در ربوبیت خواهد بود.

 دگاهنقد اصل دی
دارای اشـکالات درونـی و سـاختاری اساسـی  ،نظریۀ وهابیت در باب است اثه به غیر خـدا

 درحقیقت نظریۀ وهابیت، ناقه، مبهم و غیر منسجم است.؛ است



 

 

62 

سال 
دوازدهم

 ،
تابستان 

1401
، شمار

 ۀ
46

 

 توجهی به شرط اصلی بی. 1
های مختلــف  و صــورت« مــدعو»وهابیـان بــرای تعیــین حکــم اســت اثه، حـالات مختلــف 

ــد؛  را در نظــر گرفته« حاجــت» ــه خــود داعــی و نیتان ــد او کــه  لکــن از توجــه ب هــا و عقای
جمله  از ،تاکه بر اساس آیات قرآن و روای اند؛ درحالی دهندۀ فعل است غفلت ورزیده انجام

ات»روایت معرو   ما الأعمالُ بالنِی  ارزش ی  عمل بیش از آنکه به خود عمل بستگی  ،«إن 
 قاید فاعل در ی  عمل تا آن اندازه تأثیرها و ع نیت به فاعل آن بستگی دارد. ،داشته باشد

از برترین مصداق عبادت به  ،بودن به ریا  دلیل آلوده توانند سجده و نماز را به گذارند که می
سـجده بـر غیـر  ،تواننـد تبدیل کنند؛ چنانکه می 1یکی از مصادیق شری و نفرینی بر فاعل

استحقاق عذاب  ،که پرهیز از آن خدا را به عملی پسندیده و مورد رضای خدا مبدل گردانند
 گونه که در داسـتان سـجدۀ ملائکـه بـر حضـرت آدم همان ؛و لعنت ابدی را دربردارد

 2اتفاق افتاد.

 شده گذاری در شروط اراله . بدعت2
اند  ها و شروطی که برای است اثۀ مشرکانه ذکر کرده باید از وهابیان پرسید که مرجع ملای

درخواست حاجت از میت و غایب و نیز درخواست »فته شده که چیست  آیا در آیات قرآن گ
چنـین شـروطی را  یـا پیـامبر اکـرم« شـری اسـت  ،العاده از غیر خداحاجت خارق

 اند  یا چنین چیزی از سلف نقل شده است  برشمرده
های مـذکور  وهابیان با کنار هم گذاشتن برخی قرائن و شواهد، شروط و ملای ،حقیقت در

به برخی آیـات برخـورد  ،سواز ی  ؛دیدند اند. آنها خود را با دو دسته آیات مواجه می را ابداو کرده
از سـوی  ؛خواندنـد است اثه از غیر خدا را عملی مشرکانه می ،کردند که لااقل به گمان ایشان می

کردنـد کـه مـورد تأییـد  ر قرآن و روایات، مواردی از استمداد از غیـر خـدا را مشـاهده مید ،دیگر
در جریـان  خواهی ی  اسـرائیلی از حضـرت موسـی شریعت قرار گرفته بود؛ همانند کم 

                                                 
1 . َین ذینَ هُمْ یُراؤُنَ   ...فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّ سـوره ) ؛«کننـد میهایشان ریا  پس وای بر این نمازگزاران! همانان که در عبادت»؛ الَّ

 (6-5 آیات ماعون،
 .75-75 آیه حجر،سوره . 2
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 1سورۀ قصه نقل شده است. 15نزاو با یکی از قبطیان که در آیۀ 
انـد کـه چـون در ایـن  نتیجـه گرفتهوهابیان در جمع میان این دو دسته از آیات چنـین 

بنابراین اسـت اثه  ،موارد، مدعو زنده و حاضر بوده و حاجت نیز عملی عادی و مقدور اوست
 فق  در این صورت جایز است و در غیر این صورت، حرام و مشرکانه است.

ن، بـا توجـه بـه اینکـه وهابیـا ،اولاً  کـه ها باید گفـت در نقد استنباط وهابیان از این نمونه
دانند، چگونه ممکـن اسـت حـدود و شـرای  ترین مانع بر سر اقامۀ توحید می است اثه را بزرگ

 روشنی و صراحت ذکر نشـده باشـد؛ در حتی در ی  آیه یا ی  روایت به ،ترین هد  انبیا مهم
 اند. در منابع دینی تبیین شده ،تصریح تخلی و قضای حاجت با جزئیات و به که احکامِ  حالی
سـورۀ قصـه کـه بـدان  15در آیات و روایات مورد استناد وهابیان، همانند آیـۀ  ،ثانیاً  

بلکه این جماعت بـا توجـه بـه  ؛هیچ صراحتی بر شروط مورد نظر وهابیان ندارد ،اشاره شد
برخی از جزئیات و غفلـت از برخـی دیگـر از جزئیـات، شـروط مـورد نظـر خـود را برداشـت 

علاوه بر زنده و حاضر بودن مدعو  مملًا در داستان است اثه به حضرت موسی ؛اند کرده
و مقدور بودن حاجت، خصوصیات و جزئیات دیگری نیز وجود دارند که باید آنها نیـز جـزء 

د است و با داعی نسبت خـانوادگی  ،زیرا مدعو در آن واقعه ؛شروط شمرده شوند مَرد و مُوَحِّ
د است و بدون اینکه برای مـدعو اعتقـاد بـه خالقیـت و ربوبیـت دارد. داعی نیز مرد و موح

توان کم   فق  می ،اساس این آیه بر ؛رفع ظلم کافری را از او خواسته است ،داشته باشد
از مرد موحدی که از بستگان داعی باشد را برای رفع ظلم کافر مجاز دانست. وهابیـان بـر 

ود در ایـن واقعـه را گـزینش کـرده و هـای موجـ اساس کدام مبنـا و منطـق، برخـی ویژگی
 اند  عنوان شروط جواز است اثه ذکر کرده به

حـاجتی از نـوو  ،توان یافت کـه در آن مواردی از است اثۀ مشروو را می ،در متون دینی
یا از میـت  ،از غیر خدا خواسته شده ،دانند می« العادهدرخواست امور خارق»آنچه وهابیان 

 خواهد آمد. ،قسمت ادله جواز است اثه که درو غایب استمداد شده است 

                                                 
1 ....ِه ذِي مِنْ عَدُوِ  ذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَ  ؛ «آنکه از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمـ  نمـود»؛ فَاسْتََ اثَهُ الَ 
 .(15آیه ،قصهسوره )
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 ناکارآمدی شروط خودساختۀ وهابیان .3
بودن  تـوان تبیینـی از مشـرکانه نمی ،کننـدهایی که وهابیان ارائـه مـی اس این ملایسبر ا

میزان  ،ساختن این موضوو در دو مبحث جدا منظور روشن به ؛است اثه به غیر خدا ارائه داد
 شود. بررسی و ارزیابی می ،ت اثۀ مشرکانه از منظر وهابیانهای اس کارآیی ملای

 دانستن استغاثه آمیز بررسی نقش حاجت در شرک :الف

قدر بزرگ و عظیم هستند کـه اجابـت آنهـا  آن ،ها وهابیان بر این باورند که برخی از حاجت
ا از ه گونه حاجتدرخواست ایناگر  ،همین دلیل معتقدندبه ؛فق  در حیطۀ قدرت خداست

قدرتی در حد و انـدازۀ قـدرت خـدا  ،غیر خدا خواسته شود، حتماً به این معناست که داعی
کردن این نوو  لذا برای مشخه ؛برای مدعو در نظر گرفته و او را به خدا تشبیه کرده است

آنچه جـز خـدا کسـی تـوان انجـام آن را نـدارد  ،«ما لا یقدر علیه الا الله»از تعبیر  ،حاجات
 1کنند. استفاده می

بودن درخواست آن از غیر خدا  باید گفت که، مافوق بشری بودن ی  حاجت، مشرکانه 
صـرفاً مخصـوص خـدا  ،از آن جهت که، انجام ی  عمل مافوق بشری ؛کند را تبیین نمی

درخواست عملی  ،ه بیان دیگرب ؛مقدور ملائکه و اجنه هم باشد ،نیست؛ بلکه ممکن است
در بدترین حالـت، مسـتلزم اعتقـاد بـه قـدرتی در حـد اجنـه و  ،مافوق بشری از ی  انسان

 نه اعتقاد به قدرت خدایی برای او. ؛ملائکه برای مدعو است

 «ما لا یقدر علیه الا الله»غیر قابل تشخیص بودن مصادیة 

یعنـی فقـ  خـدا از عهـدۀ )هسـتند « للهما لا یقدر علیه الا ا»تشخیه اینکه چه کارهایی 
 از چند طریق ممکن است: (،آید انجام آن برمی

 مراجعه به آیات و روایات. 1

سنت نیامـده اسـت کـه فـلان کـار مخصـوص خداسـت و در هیچ آیه یا روایتی از اهل
 آید. کس از عهدۀ آن برنمیهیچ

 شناخت محدودۀ قدرت مخلوقات. 8
                                                 

 .151ص، فتاوى ارکان الاسلامعمیمین، محمد، ن. اب1
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بیانی که محـدودۀ قـدرت مخلوقـات را تبیـین کنـد  ،ۀ عقلینه در ادلۀ نقلی و نه در ادل
-چـه ؛وجود ندارد. حقیقت آن است که ما از محدودۀ قدرت بشر هم اطلاو دقیقی نداریم

اعم از اجنه و ملائکه. این بدان معناست که از این  ،مخلوقات تمامرسد به محدودۀ قدرت 
 را دریافت.« لهما لا یقدر علیه الا ال»مصادیق  ،توان طریق نیز نمی

وجود نـدارد؛ « ما لا یقدر علیه الا الله»های  تنها راهی برای تشخیه حاجت نه ،بنابراین
 نیست.« ما لا یقدر علیه الا الله»این مفهوم مصداقی ندارد و هیچ حاجتی  ،واقع بلکه در

بایـد گفـت  ،اگر به ذات آنها توجـه کنـیم ،آنگاه که صحبت دربارۀ قدرت مخلوقات است
لکـن بـا  ؛مخلوقات قدرتی از خود ندارند و بدون اذن و ارادۀ الهی بر هیچ فعلی قـادر نیسـتند

ترین کارها قـادر  ترین و عظیم تواند بر بزرگ جمله انسان می هر مخلوقی از ،اذن و ارادۀ الهی
1به اذن الهی قدرت بر خلق و آفرینش یافت. ،گونه که حضرت عیسی همان ؛شود

 

 دانستن استغاثه آمیز رسی نقش مدعو در شرکبر  :ب

است اثه، به مدعو و نسـبت میـان او و داعـی  هوهابیت دربار  هانگاران پایۀ دیگر دیدگاه شری
بـر ایـن دو  ،دانسـتن اسـت اثه از رهگـذر مـدعو را آمیز واقع وهابیان، شـری گردد؛ در بازمی

 اند: مقدمه مبتنی کرده
 مستلزم اعتقاد علم غیب برای مدعو است؛. درخواست از غایب و میت، 1

 ت؛. علم غیب مخصوص خداس8

دلیل و معنـای اعتقـاد بـه علـم غیـب  حتماً به ،درخواست حاجت از غایب و میت ،اولاً 
آید.  دست می برای مدعو نیست؛ بلکه احتمال دیگری نیز وجود دارد که از کلام وهابیان به

توضیح اینکه در برخی روایات آمده است، سـلام و صـلواتی کـه مسـلمانان بـه روح پیـامبر 
 دهند: میبر ایشان عرضه شده و ایشان آنها را جواب  ،فرستند می اکرم

إنَّ من أفضل أیامکم الیوم الجمعه فأکمروا علی مـن الصـلاه فیـه فـإنَّ صـلاتکم »
                                                 

1 . 
َ
بْـرِئُ الْأ

ُ
ـهِ َ وَأ نْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْـرًا بِـإِذْنِ اللَ 

َ
یْرِ فَأ ینِ کَهَیْئَةِ الطَ  خْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِ 

َ
ي أ نِ 

َ
حْیِـي الْمَـوْتَیٰ بِـإِذْنِ أ

ُ
بْـرَصَ وَأ

َ
کْمَـهَ وَالْأ

ه ام؛ مـن از گِـل، چیـزی بـه شـکل پرنـده  ، برایتـان آوردهای از طر  پروردگـار شـما من نشانه» ؛«63عمران ، آیهآلسوره » ؛اللَ 
را  ( پیسـی)گردد. و به اذن خدا، کورِ مادرزاد و مبتلایـان بـه بـرص  ای می دمم و به فرمان خدا، پرنده سازم؛ سشس در آن می می

 «.کنم بخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده می بهبودی می
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. قالوا: یا رسول الله کیف تعرض صلاتنا علی  و قد ارمـت  قـال إن   معروضهٌ علیَّ
الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ما من أحد یسلم علی الا رد الله علی 

 .«مروحی حتی ارد علیه السلا

 شنود. سلام مسلمانان را می ،که پیامبر اکرم کندبیان می صراحتبا این روایات 

بر پایۀ منابع دینی، ادعای باطلی است کـه نقـد  ،اختصاص علم غیب به خدا نیز ،ثانیاً 
کس مستقلًا نه عـالم اختصار باید گفت که هیچ گنجد؛ لکن به کامل آن در این مجال نمی

توانـد بـه  لکن هر انسـانی بـه اذن و ارادۀ الهـی می ؛«شهادت»به  است و نه عالم« غیب»
گاه شود. همان -بـر آنچـه در انـدرون خانـه بنـی طور که حضرت عیسـی امور غیبی آ

گاه بوداسرائیل می  ،از فاصـلۀ بسـیار دوری ،که حضرت یعقـوب و همچنان 1گذشت آ
يح يوسف لولا أن تُ را استشمام کرد:  بوی یوسف دَ نى لاجد ر  2نفنِّ

بودن است اثه به غیر خـدا نـدارد؛ زیـرا نـه  تأثیری در مشرکانه ،بودن مدعو غایب و میت
تا اعتقاد به علـم  ،مستلزم علم غیب برای غیر خداست و نه علم غیب مخصوص خداست

معنی شری  قائل شدن برای خدا قلمداد شود. مراد آیاتی کـه علـم  غیب برای غیر خدا به
 علم غیب استقلالی است. ،بر اساس آیات دیگر ،دانند غیب را مخصوص خدا می

 ادله جواز استغاثه به غیر خدا
اثه وجـود نـدارد، بودن است  هیچ دلیلی بر مشرکانه، حرام یا ل و ،پس از آنکه مشخه شد
دلیلـی بـر جـواز ایـن عمـل وجـود دارد  در  ،در منابع معتبر دینیجای این سؤال است که 

ها  ای که برای اثبات جواز و مشروعیت است اثه بدان برخی از ادله ،صورت مختصر ادامه به
 شود. استناد شده است، معرفی می

 اسرالیل به حضرت موسی . استغاثۀ بنی1
آنگاه که از عطش در تنگنـا  ،اسرائیل کند که بنی صراحت بیان می عرا  بهسورۀ ا 175آیۀ 

که هیچ راه عادی و طبیعی برای  حالی طلب آب کردند؛ در از موسی ند،قرار گرفته بود
                                                 

1 . َکُلُون
ْ
ئُکُمْ بِمَا تَأ نَبِّ

ُ
خِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ وَأ  (.63آیه ،عمرانسوره آل) ؛وَمَا تَدَّ

 )36آیه ،یوسف)سوره  ؛!«کنم، اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید را احساس می گفت: من بوی یوسف  یعقوب» .2
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 یافتن آب وجود نداشت:
حَيْنً إِلي َْ اِبْ بِعَصًکَ  لْحَجَااَ   مُوسي  ََ أَ َْ نِ  

َ
ْْ مِنْاهُ  ثْنَتاً إِذِ  سْتَسْقًهُ قَوْمُهُ أ فًَنْبَجَسَا

  ً وحی کردیم کـه  ،هنگامی که قومش از وی آب طلب کردند ؛ و بر موسیعَشْاَةَ عَيْن
 عصای خود را بزند؛ پس از آن دوازده چشمه جوشید.

ای اسـت کـه  کاملًا مصـداق اسـت اثه ،از وی طلب کردند آنچه قوم حضرت موسی
آنهـا را  ،تنها خـدا یـا موسـی حال آنکـه نـه ؛دارندبودن آن   وهابیان اعتقاد به مشرکانه

بلکـه بـرای  ،مذمت یا ارشاد نکردند ،برای این درخواست که به گمان وهابیان شری است
تـا دوازده  ،کند که عصایش را بر سنگ بزند امر می اجابت این است اثه، خدا به موسی

بودن است اثه بـه  دلیل جایز ،وضوح اسرائیل بجوشد و این به چشمه برای دوازده قبیلۀ بنی
 غیر خداست.

 . استغاثۀ صحابه به پیامبر اکرم2
عبداللـه بـن عمـر  ،انـداز عبدالله بن عمر نقـل کـرده ،سنی و دیگرانبخاری و ابن که در روایتی

در نـزد  را تـرین فـردمحبوب :مردی به او گفت (،خواب رفته بود)حس شده بود وقتی پایش بی
 1ممل اینکه از بند آزاد شده باشد. ؛یا محمد :عمر گفتسشس ابن (؛بخوان)خود یاد کن 
صـدیق  7شـوکانی، 6مـزی، 5سـخاوی، 4قیم،ابن 3ابن تیمیه، 2بخاری، مانندعلمایی 

ایـن روایـت را رد  ،و دیگـران 11قاضـی عیـاض 10صـالحی شـامی، 9نـووی، 8خـان،حسن
                                                 

نِّ ابن». 1 ی، بخـار » ؛«161ص ،العبـادعمل الیوم واللیلة سلوك النبـي مـع ربـه عـز و ـل ومعاشـرته مـع  ،أحمد بن محمد ی،سُّ
 .«775، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، صالأدب المفرد ،محمد بن إسماعیل

 .775، صالأدب المفرد ،سماعیلامحمد بن  ی،. بخار 2
 .37-33، صالکلم الطیوتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، . ابن3

د، . ابن4 ة، محم  م جوزی   .175، صالوابل الصیو من الکلم الطیوقی 

فِیعِ ، محمد بن عبدالرحمن، یسخاو  .5 لاةِ عَلیَ الحَبِیوِ الشَّ  .885، صالقَولُ البَدِيعُ في الصَّ

 .167ص ،13، رتهذيو الکمال في أسماء الر ال، یوسف بن عبدالرحمن، ی. مز6
 .718ص ،تحفة الذاکرينی، ، محمد بن علی. شوکان7

 .77، صشذوذه و أخطاؤهمحمد،  ی،. البان8
 .755، صالأذکاربن شر ،  ی، یحیینوو . 9

د بن یوسف، یشام ی. صالح10  .671ص ،11، رسبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، محم 

 .58ص ،8، رالشفا بتعريف حقوق المصطفی. عیاض بن موسی، أبوالفضل، 11
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 نزد آنها صحیح است. ،نکردند و این نشان از این است که این روایت
درخواسـت حاجـت از »بندی وهابیـان در قسـم سـوم  این است اثه که بر اساس تقسـیم

و از منظر آنها حرام و مشرکانه است، از نگاه صحابه، عملی جایز بوده  ،گیرد قرار می« میت
 یاگر شر « یا محمد»باید پاسخ بدهند که گفتن  (،مخصوصا البانی)است. وهابیت معاصر 

بعـد از وفـات  ی که  آیا بخار دهدرا انجام  یعمر این عمل شرکآیا امکان داشت ابن باشد،
  ه استانجام داد یعمل شرک ،خود آن را نوشته یهابا دست ،اللهرسول

 . صحابه و تعلیم استغاثه3
روایتـی را  3،و ذهبـی 2حاکم نیشابوری 1جمله طبرانی، سنت ازجمع کمیری از علمای اهل

تنها صحابه، است اثه به غیر خدا و از آن جمله است اثه به  نه ،دهد اند که نشان می نقل کرده
 دادند. بلکه این عمل را به دیگران نیز تعلیم می ،دانستند را مشروو می پیامبر

به کسی که حاجتی داشت تعلیم داد که  ،در این روایت آمده است که عممان بن حنیف
را بـرای قضـای حـاجتش  پیـامبر ،و دو رکعت نماز بگذارد و بعد از نمـاز وضو بگیرد

ی اللـه علیـه »گونه به کم  بخواند:  این د صل  ه إلی  بنبی   محم  ی أسأل  وأتوج  هم إن  الل 
ی فتقضی لی حاجتی ه ب  إلی رب  ی أتوج  د إن  م نبی الرحمۀ، یا محم   .«وسل 

است. جالب این اسـت  به پیامبر اکرمصریح در است اثه  ،فراز پایانی این عبارت
 ایـن اسـت اثه را پیـامبر اکـرم :افزایـد که عممان بن حنیف بعد از تعلیم این دعـا می

 .ستا  به او تعلیم داده ،هنگامی که نابینایی برای شفا نزد ایشان آمده بود

 . استغاثه تابعین به قبر پیامبر4
 کند: ائمه حدیث و بزرگان تابعین نقل میخیممه درباره محمد بن منکدر از ابیابن

د بن الْمُنْکَدِر یجلس مع أصحابه فکان یصـیبه الصـمات فکـان یقـوم کمـا هـو » کان مُحَمَّ
مَ ثم یرجـع فعوتـب فـي ذلـك فقـال: إنـه تصـیبني  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِي  صَلَّ یضع خده علی قبر النَّ

                                                 
 .75، ص3، رمعجم الکبیر. طبرانی، سلیمان بن احمد، 1

 .355، ص1، رعلی الصحیحینالمستدرک . حاکم نیشابوری، ابوعبدالله، 2

 .815، ص8، رسیر اعلام النبلاءالدین،  . ذهبی، شمس3
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بِي   هُ عَلَیْهِ  خطره فإذ وجدتُ ذلك است مت بقبر النَّ ی اللَّ محمد بن منکدر با اصـحاب خـود  1«.صَلَّ
او  ،همـین علـتبـه ؛زبـانش بنـد بیایـد ،شـد که باعـث می ای بودگونهبه او نشست. بیماری می

و  کشـیدمـی اش را بر قبر مباری رسول خداخواست و با همان حال مریضی، گونهبرمی
به آنهـا گفـت: همانـا  ؛ اوکردند کار سرزنش میخاطر این گشت. اطرافیانش او را به سشس برمی

وقتی کـه ایـن حالـت را  ؛گیرد فرا می (بیماری شبیه صرو و یا تشنج شدید)های شدید مرا تکان
 برم! کنم و پناه می است اثه می اللهکنم، به قبر رسول در خودم احساس می

 نتیجه
بـر سـر ایـن نیسـت کـه  ،دااختلا  وهابیان و دیگر مسلمانان دربـارۀ اسـت اثه بـه غیـر خـ

داننـد و دیگـر  هایش حـرام و مشـرکانه می وهابیان این عمل را در تمـام فـروض و صـورت
نظر دارند کـه بر سر این نکته اتفاق ،مسلمانان آن را همواره جایز و بلااشکال. هر دو طر 

ها جایز و در  در بعضی فرض ،همانند بسیاری از اعمال دیگر ،خواهی از غیر خدا نیز کم 
ها ممنوو، حرام و حتی مشرکانه اسـت. شـروطی کـه وهابیـان بـرای اسـت اثۀ  برخی فرض

بودن  بودن حاجت و غایب یا میت« ما لا یقدر علیه الا الله»یعنی  ،کنند مشرکانه معرفی می
 در هیچ آیه و روایتی مورد تصریح یا حتی تلویح قرار نگرفته است. ،مدعو

بـودن   بـودن یـا حـرام و مشـرکانه ها و عقاید داعی را مـلای جـایز نیت ،سلمانانعموم م
کنـد؛  مهم نیست داعـی از چـه کسـی طلـب می ،از نظر آنها ؛دانند درخواست از غیر خدا می

اعتقاد او نسبت به  ،نماید، آنچه مهم است چه حاجتی را طلب می ،طور که مهم نیست همان
اختیار خود و فاعل مستقل بداند و از سر عبودیت از  ب  و صاحباگر او مدعو را رَ  ؛مدعو است

مشری خواهد بود؛ هرچند مدعو زنده و حاضر باشد و داعی از او حاجت  ،او طلب حاجت کند
ای از بنـدگان خـدا بدانـد کـه مـورد  بسیار ناچیزی را طلب کند؛ لکن اگر داعی، مدعو را بنده

سوی خدا به او عطا شده اسـت و بـا ایـن اعتقـاد از او  زهایی ا لطف الهی قرار گرفته و توانایی
  کردن مردگان باشد، شری نیست. درخواست او هرچند زنده ،طلب حاجت کند

                                                 
تـاريخ بـن حسـن،  یعسـاکر، علـابـن» ؛«852ص ،8، رالتاريخ الکبیر المعروف بتاريخ ابن أبـي خیثمـة، أحمد، هخیممیأب». 1

 .«51ص ،57، ردمش 
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